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The expansion of human societies and economic advance-
ments has led to new financial instruments and assets, includ-
ing stocks and cryptocurrencies. These developments present 
new opportunities for endowment (waqf) practices, particu-
larly through the endowment of company stocks. However, 
Islamic jurisprudence requires specific conditions for valid 
endowments, including that the endowed property must be 
tangible (ʿayn), capable of preservation while allowing bene-
fit, and prohibited from sale. This necessitates a jurisprudential 
examination of stock endowment and its implementation in 
capital markets.
Regarding the nature of stock, analysis reveals it to be a credit 
property representing a share of a company’s secondary capi-
tal. By redefining waqf as “the confinement of property while 
permitting the utilization of its benefits,” and through either 
challenging the evidence for the tangible property requirement
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or expanding the interpretation of ʿayn to include credit properties, religious (sharʿī) en-
dowment of stocks becomes theoretically acceptable.
An alternative approach is “customary (ʿurfī) endowment,” which adopts the term waqf 
but operates outside strict jurisprudential rulings. A key challenge is reconciling the prohi-
bition against selling endowed property with the primary benefit of stocks – profit through 
trading. Potential solutions include specific conditions set by the endower (wāqif) at the 
time of endowment or exceptions when maintaining the stock becomes unprofitable.
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چکیده
امروزه با توجه به گســترش جوامع بشری و پیشــرفت های اقتصادی که به پیدایش بازارها، 
ابزارهای مالی جدید و دارایی های نوظهوری همچون پول، سهام و رمزارزها انجامیده است 
و نیز با توجه به مشــکلاتی که در اََوقاف رایج گذشــته مانند وقف املاک، اراضی و بناها 
وجود دارد، ظرفیت های نوینی برای تحقق وقف نمایان شده است. یکی از این ظرفیت ها، 
وقف سهام شرکت های سهامی است؛ اما با توجه به اینکه در فقه اسلامی برای تحقق وقف 
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شرعی، شرایط و احکام خاصی همچون عین بودن موقوف، قابلیت بقا با امکان انتفاع از آن 
و عدم جواز خرید و فروش مال موقوفه بیان شده است، لازم است وقف سهام از حیث فقهی 
امکان سنجی شــود و ملاحظات شرعی اجرای آن در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

دربارۀ ماهیت سهم، احتمالات مختلفی مطرح شده است که با بررسی آن ها می توان نتیجه 
گرفت که ســهم، مالی اعتباری است که نمایانگر »بخشی معیّّن از سرمایۀ اعتباری ثانوی 

شرکت« است.
از ســوی دیگر، با بازتعریف وقــف به عنوان »تحبیس ما یََبقى و تجویــز الانتفاع« و نیز با 
بازنگری در شــرایطی مانند عین بودن مال موقوف - خواه با مناقشــه در ادلۀ آن، یا با ارائۀ 
تفســیری موسّّــع از مفهوم »عین« به گونه ای که شــامل اموال اعتباری نیز گردد - می توان 
وقف شرعیِِ سهام را قابل پذیرش دانست. البته، راه حل دیگری نیز برای وقف سهام وجود 
دارد که می توان از آن با عنوان »وقف عرفی« یاد کرد؛ وقف عرفی گرچه از عنوان »وقف« 

برخوردار است؛ اما احکام خاص وقف شرعی بر آن مترتب نیست.
از مهم ترین انتفاعات حاصل از ســهام، کسب سود از طریق خرید و فروش آن هاست؛ اما 
این امر دربارۀ ســهام موقوفه با مشــکل منع خرید و فروش مال موقوف روبه روست. با این 
حال، این اشــکال را می توان با راهکارهایی نظیر گنجاندن شــرط در هنگام وقف توســط 

واقف، زوال قابلیت انتفاع یا انفع بودن فروش مال موقوفه، مرتفع ساخت.
کلیدواژه ها: وقف سهام، بازار سرمایه، سهام موقوفه، سرمایۀ ثانوی، مال اعتباری.

مقدمه
وقف، یکی از موضوعاتی است که فقها در آثار فقهی خود، به صورت تفصیلی 
دربارۀ حقیقت آن، شرایط واقف، مال موقوفه و موقوفٌٌ علیه بحث کرده اند. همچنین، 
در ضمن بررسی شرایط مال موقوفه، به این نکته نیز پرداخته اند که چه اموالی قابلیت 

وقف دارند و ظرفیت های نوین تحقق وقف چیست؟
اما از آنجا که وقف در شــریعت اسلام و مذهب اهل بیت؟عهم؟ دارای احکام و 
شــرایط خاصی اســت که بدون رعایت آن ها، وقف محقّّق نشده یا صحیح نخواهد 
بود و از ســوی دیگر، ابزارهــا و دارایی های مالی نوظهور ماهیتــی ظاهراًً متفاوت با 
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دارایی های مرســوم در گذشته دارند، ضروری است که ماهیت این دارایی ها به دقت 
بررسی شده و اصول و قوانین فقهی بر آن ها تطبیق داده شود.

امروزه در میان این دارایی ها، ســهام جایگاه قابل توجهی یافته اســت و موضوع 
تحقیق حاضر نیز به بررســی همین مسئله اختصاص دارد. ازاین رو، در این تحقیق بر 
آنیم که احکام و شرایط فقهی وقف سهام را بررسی کرده و امکان اجرای صحیح آن 

در بازار سرمایه را ارزیابی نماییم.
در تراث فقهی، بحث وقف نقود )وقف پول( در ذیل شــرایط مال موقوفه مطرح 
شــده است. در دوران معاصر نیز، برخی از فقها به بیان احکام و شرایط وقف پول و 
وقف سهام در رساله های توضیح المسائل و استفتائات خود پرداخته اند؛ برای نمونه، 

آیت الله سیستانی در رسالۀ جامع خود از وقف سهام بحث کرده اند.
علاوه بر این، در دهۀ اخیر، شماری از پژوهش های علمی به بررسی صحت وقف 
سهام و تحلیل ماهیت فقهی آن پرداخته اند. از جمله می توان به مقالاتی با عناوین زیر 
اشــاره کرد: »بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام«؛ »پژوهش فقهی – حقوقی در 
وقف سهام شرکت ها«؛ »امکان سنجی وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام 

و پول در ایران«.
با این حال، این مقاله از جهت موضوعی با بررســی اقوال موجود دربارۀ ماهیت 
ســهم و ارائۀ تحلیلی نو و از جهت حکمی با بازتعریف وقف، بازنگری در شــروط 
مــال موقوفه و طرح مفهوم وقف عرفی، از پژوهش های پیشــین در این حوزه متمایز 

می شود.
این تحقیق به طور کلی دو هدف کلان را دنبال می کند:

1. شناخت جواز یا عدم جواز وقف سهام از طریق بررسی شرایط وقف صحیح و 
انطباق یا عدم انطباق آن ها بر سهام؛

2. شــناخت چالش های اجرای وقف سهام در بازار ســرمایه و ارائۀ راهکارهای 
فقهی مناسب برای اجرای صحیح آن.

همچنین، چارچوب اصلی مقاله بر پاسخ به پرسش های زیر استوار است:
آیا ســهام دارای شــرایط لازم برای وقف مانند مالیت، عین بودن، قابلیت قبض 
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و باقی ماندن عین همراه با امکان انتفاع اســت؟ آیا ســهام از نظر مالیت، برای وقف 
کردن مناســب و قابل قبول اســت؟ چه منافع و انتفاعاتی برای ســهام قابل تصور و 
تحقق اســت؟ چالش های اجرای صحیح وقف سهام در بازار سرمایه چیست و چه 

راهکارهای فقهی برای رفع این چالش ها می توان ارائه داد؟

1. موضوع شناسی سهم
با توجه به اینکه وقف سهام مسئله ای نوظهور و مستحدثه است و به‌طور مستقیم 
در متون و ادلۀ شرعی عنوان نشده است، باید پیش از هر چیز به »شناخت موضوعی« 
سهام  پرداخته شود تا پس از آن با مراجعه به منابع فقهی و ادلۀ موجود، حکم وقف آن 

به درستی استخراج یا تطبیق داده شود.
1/1. ماهیت سهم

در تحلیل ماهیت سهم، دست کم شش احتمال برجسته قابل طرح است:
1- بخش مشاع از خود شرکت؛

2- بخش مشاع از دارایی های شرکت؛
3- بخش معیّّن از سرمایۀ ثانویه اعتباری شرکت؛

4- حق خاص؛
5- دین و طلب )دین انگاری(؛

6- عین خارجی )عین انگاری(.

1/1/1. بخش مشاع از خود شرکت
بر اســاس این احتمال، هر یک از اعضای شرکت یا سهامداران، به نسبت میزان 
سهم خود، مالک شرکت به شمار می آیند. طبق این دیدگاه، شرکت یا بنگاه تجاری، 
از یک ســو دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا )اســکینی، ۱۳۹۹، ۱۷/۲( و مالک 
اموال و دارایی های خود و دارندۀ حقوق مربوطه خواهد بود؛ اما از سوی دیگر، خود 
موضوع حق ســهامداران بوده و مملوک آن ها محسوب می شود )عبدی پور فرد، ۱۳۹۴، 

.)۱۴۰
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این احتمال با ظاهر تعریف ســهم در قانون مغایرت دارد؛ زیرا در مادۀ ۲۴ لایحۀ 
قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۴۷ آمده است: »سهم قسمتی 
از سرمایۀ شرکت سهامی است که میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن را در 
شرکت سهامی مشخص می کند«. همچنین عبارت »شرکتی که سرمایه اش به سهام 
تقسیم شده است« در تعریف شرکت سهامی )مادۀ ۱ لایحه( با این احتمال سازگاری 
ندارد؛ زیرا در این دو ماده سهم به عنوان قسمتی از سرمایۀ شرکت مطرح شده است، 

نه به عنوان قسمتی از خود شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل.

1/1/2. بخش مشاع از دارایی‌های شرکت
یکی از احتمالات دربارۀ ماهیت سهم این است که سهم نمایانگر میزان مالکیت 
مشاعی صاحب سهم نسبت به تمام دارایی های شرکت باشد؛ بر اساس این احتمال، 
صاحبان سهم به نسبت سهم خود، به صورت مشاعی مالک بخشی از تمام دارایی های 

شرکت هستند.
در راستای این احتمال و با توجه به تفاوت میان دو مفهوم سرمایه و دارایی، می توان 
تفســیری دیگر ارائه داد؛ به این معنا که صاحب سهم مالک مشاعی سرمایۀ شرکت 
اســت که می تواند متشکل از مجموعۀ آورده های نقدی و غیر نقدی پذیره نویسان و 
مؤسسان باشد )اسکینی، ۱۳۹۹، ۴۷/۲(. بر اساس این احتمال، سهم بخشی از رأس المال 

شرکت محسوب می شود )خرازی، ۱۴۲۳ق، ۳۷۴/۵(.
این احتمال با هر دو تفسیرش، هرچند نسبت به سایر احتمالات سازگاری بیشتری 
با ظاهر تعریف سهم در مادۀ قانونی مذکور دارد که در صدر آن آمده است: »سهم 
قســمتی از سرمایۀ شــرکت سهامی است«؛ اما اشکال اساســی آن که توسط برخی 
حقوقدانان نیز مطرح می شــود، نادیده گرفتن تمایزات ماهوی میان شرکت تجاری و 
شرکت مدنی اســت. چنین رویکردی با فلسفۀ وجودی شرکت های تجاری، به ویژه 
شــرکت های سهامی، ســازگار نیســت )عبدی پور فرد، ۱۳۹۴، ۱۵۰(؛ زیرا در شرکت های 
تجاری، سرمایه و دارایی ها ملک خود شرکت به عنوان یک شخصیت مستقل بوده و 

ملک شرکا به شمار نمی آید.
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اشکال دیگری که به این احتمال و همچنین احتمال قبلی وارد می شود، این است 
که بر اساس این دو احتمال باید نسبت به سهام، یا به تعبیر بهتر، متعلق سهام، احکام 
ملک مشاع اجرا شود؛ مثلًاً اگر یکی از صاحبان سهام فوت کند و در میان وراث او 
صغیری وجود داشته باشد، تصرف سایر شرکا در آن ملک مشاع با مشکل مواجه شده 
و منوط به اجازۀ وراث اســت، درحالی که در عمل و در بازار ســرمایه چنین نیست.

یکی از شــواهد قابل توجه در بازار ســرمایه که نادرســتی این احتمال را نشــان 
می دهد، فقدان رابطۀ مســتقیم و همیشگی بین افزایش ارزش سهام و افزایش ارزش 
دارایی ها یا ســرمایۀ شــرکت در موارد متعدد اســت. در برخی موارد، درآمد شرکت 
کاهش یافته ولی ارزش سهام آن به طور قابل توجهی در بازار سرمایه افزایش می یابد؛ 
زیرا ارزش سهام شــرکت های تجاری علاوه بر دارایی ها، تحت تأثیر عوامل دیگری 
مانند عرضه و تقاضا، سودآوری، ریسک، رقابت و انتظارات آتی نیز قرار دارد. علاوه 
بر این، در برخی موارد شــرکت ها اساســاًً فاقد دارایی منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم 

میان سهامداران هستند.

1/1/3. بخش معیّّن از سرمایۀ ثانوی اعتباری شرکت
احتمال دیگری که در ماهیت سهم می توان مطرح کرد این است که سهم بخشی 
از ســرمایۀ شرکت باشــد؛ اما نه به این معنا که صاحب سهم مالک مشاع دارایی ها و 
ســرمایه های اولیۀ نقدی و غیر نقدی باشد که توسط مؤسسان، پذیره‌نویسان یا ناشی 
از سود انباشتۀ شرکت ها فراهم شده است، بلکه به این معنا که صاحب سهم در واقع 
مالک مالی اعتباری است؛ مالی که به عنوان یک شیء متمول اعتباری مستقل توسط 
شرکت خلق شده و از طریق حاکمیت یا هر قدرت دیگری کسب اعتبار نموده و در 

بازار سرمایه قابل نقل و انتقال است.
می توان ســهم را با این تفســیر، یک »مال اعتباری ثانوی« دانســت - در مقابل 
اموال اعتباری اولیه مانند پول ها - که بخشــی معین از سرمایۀ ثانوی اعتباری شرکت 

را تشکیل می دهد.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که بر اساس این احتمال، خود سهم یک مال اعتباری 
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است، بدون اینکه برای تحقق و مالیت آن نیاز به ورقه ای باشد. در این صورت، ورقۀ 
سهم صرفاًً سندی برای مالکیت سهم محسوب می شود و ارزش ذاتی ندارد. این نکته 

می تواند تفاوت اساسی میان این احتمال و احتمال ششم )عین انگاری( باشد.
بر اســاس این احتمال، اشــکال قبلی منتفی می شود که ناشــی از نادیده گرفتن 
تمایزات ماهوی بین شرکت تجاری و شرکت مدنی بود؛ زیرا طبق این دیدگاه، با حفظ 
مالکیت شــرکت های تجاری نسبت به دارایی ها و سرمایۀ اولیه که متعلق به مؤسسان 
و پذیره نویســان است، صاحبان ســهم صرفاًً مالک سرمایۀ ثانوی اعتباری شرکت به 

شمار می روند.
اعتباری بودن سرمایۀ ثانوی شرکت ها و تفکیک آن از دارایی ها، ما را از پرداختن 
به تنوع شرکت ها و تأثیر آن بر ماهیت سهام بی نیاز می کند؛ زیرا بر اساس این نظریه، 
سهام ایجاد شده در تمامی شرکت ها ماهیتی واحد و کاملًاً اعتباری دارد و مستقل از 
دارایی های شرکت است؛ بنابراین، از این نظر تفاوتی بین سهام شرکت های دانش بنیان 

و شرکت های تولیدی وجود ندارد.

1/1/4. حق خاص
احتمال چهارم این است که سهامداران مالک شرکت یا بنگاه تجاری نباشند، بلکه 
ســهم تنها بیانگر حق یا امتیاز خاصی برای سهامدار باشد که به آن »حق سهامدار« 
گفته می شــود )اســکینی، 1399، 93/2(. این حق شامل مواردی همچون برخورداری از 
سود سالانۀ سهم، حضور و رأی در مجامع عمومی شرکت، حق تقدم در پذیره نویسی 
و خرید ســهام جدید شــرکت، حق انتقال و واگذاری سهام، حق استرداد بخشی از 
دارایی ها و اموال باقیماندۀ شرکت پس از انحلال و تصفیه و سایر حقوق مرتبط است.

اگــر خرید و فروش حقوق به هر دلیلی مانند مــال نبودن حق، عین نبودن آن یا 
مملوک نبودن آن )سبحانی، 1378، 68/1( جایز شناخته نشود،1 در این صورت واگذاری 
سهام صرفاًً به معنای انتقال حقوق در قالب صلح یا معاملات مشابه خواهد بود، بدون 

1. در مادۀ 338 قانون مدنی آمده است: »بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم«.
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اینکه حقیقتاًً بیعی انجام شده باشد )عبدی پور فرد، 1394، 148(. این مسئله سبب می شود 
که این احتمال با آنچه در بازار سرمایه تحت عنوان خرید و فروش سهام واقع می شود 
و همچنین با ظاهر عباراتی مانند »خرید و فروش« و »ابتیاع« که دربارۀ سهام به کار 

رفته اند، ناسازگار باشد.

1/1/5. دین و طلب )دین انگاری(
احتمال دیگری که در باب ماهیت ســهم مطرح شــده و به برخی حقوقدانان از 
جملــه احمدزاده بزاز، محمدی و مروارید )احمدزاده، محمــدی و مروارید، ۱۳۹۹، ۴۶-۴۵( 
نسبت داده شده، »دین انگاری« سهم است؛ به این معنا که سهم در زمرۀ دین و طلب 
قرار دارد و صاحب ســهم دارای حقی دینی است که بر اساس آن می تواند نسبت به 
آوردۀ خود سود و منافع دریافت کند و در صورت انحلال شرکت، قسمتی از دارایی 

آن را مطالبه نماید.
این احتمال، همان طور که برخی نیز اشاره کرده اند، با نظر عرف مخالف است؛ زیرا 
معاملات تابع قصد متعاملین است و فهم و مقصود آن ها می تواند مورد معامله را تعیین 
کند. همچنین این احتمال مستلزم ربا است؛ چراکه طبق این دیدگاه، صاحبان سهم 
در مقابل قرض به شرکت سود دریافت می کنند )احمدزاده، محمدی و مروارید، ۱۳۹۹، ۴۹(.

1/1/6. عین خارجی )عین انگاری(
احتمال دیگر منسوب به برخی حقوقدانان »عین انگاری« سهم است؛ به این معنا 
که حقوق صاحب سهم در ورقۀ سهم منعکس شده و با آن امتزاج یافته است و ازاین رو 
ورقۀ سهم به »عین معین« تبدیل شده است )احمدزاده، محمدی و مروارید، ۱۳۹۹، ۳۶(. بر 
اســاس مقررات حاکم بر اموال عینی، این ورقه قابل انتقال است )موسویان، حسین زاده و 
نیکومرام، ۱۳۹۳، ۳۷(؛ یعنی موضوع معاملۀ خود ورقۀ ســهام است که مالی محسوس و 
مادی به شمار می رود و انتقال آن از نوع انتقال اعیان است، نه انتقال تعهدات و دیون.

به این احتمال، اشکالاتی وارد است که از جمله آن ها عبارت اند از:
◦ لازمۀ عین دانستن ورقۀ سهم، یکسان انگاشتن آن با اوراق نقدی مانند اسکناس 
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اســت؛ درحالی که حتی از دید عرف نیز ورقۀ سهم خود به تنهایی دارای ارزش مالی 
اعتباری مستقل نیست و نمی توان آن را مانند اسکناس دارای ماهیت حقوقی مستقل 
دانســت. به گونه ای که اگر فردی ورقۀ سهم شخص دیگری را تلف کند، به معنای 
تلف کردن بخشی از دارایی او نیست و لطمه ای به حقوق دارندۀ آن وارد نمی شود؛ 
بنابراین ورقۀ ســهم فی نفسه مال محسوب نمی شود، بلکه صرفاًً سندی برای مالکیت 

است )احمدزاده، محمدی و مروارید، ۱۳۹۹، ۴۲-۴۱(.
◦ همچنین، این احتمال ایجاب می کند که سهم بدون صدور ورقۀ سهم، از احکام 
و قوانین اعیان مانند خرید و فروش - که مســتلزم عین بودن مبیع است - برخوردار 
نباشد، درحالی که در عرف تجارت امروزی خود سهم به عنوان یک مال مستقل مورد 
معامله و خرید و فروش قرار می گیرد و صدور ورقۀ ســهم ضرورت اساســی ندارد.

بررسی پایانی ماهیت سهم
با توجه به آنچه بیان شد، احتمال سوم یعنی »مال اعتباری ثانوی مستقل« نسبت 
به سایر احتمالات مطرح شده مناسب تر به نظر می رسد؛ زیرا با تلقی عرفی معامله گران 

بازار سرمایه از سهم قرابت و تطابق بیشتری دارد.
ظاهراًً آنچه در قانون تجارت به عنوان تعریف ســهم آمده است نیز ناظر به معنای 
مورد قبول عرف معامله گران اســت و نه معنای تازه و ابداعی؛ این امر تقویت کنندۀ 
احتمال سوم است؛ زیرا قانون سهم را بخشی از سرمایۀ شرکت معرفی کرده و آن را 
جدا از خود شرکت می داند؛ بنابراین احتمال اول، یعنی سهم به عنوان بخش مشاع از 
خود شرکت، تضعیف می شود. علاوه بر این، در مواد مختلف قانونی به بیع و خرید 
و فروش ســهم اشاره شده که این موضوع نیز احتمال چهارم، یعنی حق نگری سهم 

را تضعیف می کند.
درنتیجه می توان گفت سهم ماهیتی اعتباری دارد که توسط شرکت‌ها خلق شده1 

1. با توجه به اینکه خلق در اینجا به معنای اعتبار است و اعتبار از افعالی است که از غیر از اشخاص حقیقی سر نخواهد 
زد، در نسبت دادن خلق به خود شرکت، نوعی تسامح و مجاز گویی وجود دارد، بلکه خالق و اعتبار کنندۀ سهم در 

حقیقت اشخاص حقیقی مرتبط با شرکت هستند.
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و به وسیلۀ حاکمیت یا هر قدرت دیگری اعتبار می یابد؛ بنابراین سهم بخش معینی از 
سرمایۀ ثانوی شرکت را تشکیل می دهد.

این تفســیر از سهم، همان طور که گفته شد، علاوه بر سازگاری با ظاهر مادۀ ۲۴ 
لایحۀ قانونی که ســهم را بخشــی از سرمایۀ شــرکت می داند - اگرچه این سرمایه، 
سرمایۀ ثانوی اعتباری باشد و نه سرمایۀ اولیۀ شرکت - با ماهیت شرکت های تجاری 
و فلســفۀ وجودی آن ها نیز همسو اســت؛ زیرا بر اساس این تفسیر، مالکیت شرکت 

به عنوان شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دارایی ها و سرمایۀ اولیه حفظ می شود.
بر اساس تفسیر مزبور، هر سهم واحدی معین و مستقل از دیگر واحدها است که 
مجموع آن ها ســرمایۀ ثانوی شرکت را تشکیل می دهد؛ نه اینکه کسری از یک کل 

واحد باشد که آثار و احکام ملک مشاع بر آن مترتب گردد.
همان طور که پیش تر اشاره شد، اعتباری بودن سرمایۀ ثانوی شرکت ها و تفکیک 
آن از دارایی ها و ســرمایۀ اولیه، ما را از توجه به تنوع شرکت ها و تأثیر آن ها بر ماهیت 
سهام بی نیاز می سازد؛ زیرا بر اساس این نظریه، سهام خلق شده ماهیتی کاملًاً اعتباری 
دارد و درنتیجه، سهم تمامی شرکت ها - چه شرکت های دانش بنیان و چه شرکت های 

تولیدی و غیره- ماهیتی یکسان و از یک سنخ اعتباری محسوب می شوند.
شاید آنچه موجب طرح نظریاتی همچون عین انگاری یا دین انگاری سهم شده است، 
این نکته باشد که از یک سو، صاحب سهم دارای حقوق مشخصی است و از سوی 
دیگر، مشهور فقها ظاهراًً خرید و فروش حق را جایز نمی دانند؛ لذا با نسبت دادن این 
حقوق به عین یا دین، در پی ایجاد موضوعی برای توجیه خرید و فروش سهام برآمده اند.

در پایان باید گفت با توجه به اینکه سایر احتمالات نیز به طور کلی از دیدگاه های 
مطرح و مورد قبول برخی حقوقدانان و صاحب نظران اســت، شایسته است در ادامه 

وقف سهم بر اساس هر یک از این شش احتمال مورد بررسی قرار گیرد.

1/2. انتفاعات سهم
سهم دارای منافعی است که می توان از طریق آن ها انتفاع برد؛ اما آنچه در وقف 
اهمیــت دارد، قابلیت انتفاع از مال موقوف اســت، چه این انتفاع ناشــی از منفعت 
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ذاتی آن مال )صورت نوعیه آن( باشــد و چه ناشی از حقوق یا آثاری که جزء منافع 
مستقیم مال محســوب نمی شوند. ازاین رو می توان گفت ســهم دارای انتفاعاتی از 
جمله دریافت ســود سالیانه، کسب سود ناشــی از افزایش قیمت سهم و فروش آن، 
دریافت ســهام جایزه، بهره مندی از تســهیلات و ضمانت های مرتبط با آن ها است. 
همچنین ســهامداران از حقوقی همچون حق اطلاع، حق عضویت در شرکت، حق 
حضور و دعوت به مجامع عمومی، حق تقدم در خرید ســهام جدید شرکت و حق 

رأی برخوردارند )اسکینی، ۱۳۹۹، ۹۳/۲؛ تفرشی و شعاریان ستاری، ۱۳۸۱، ۳۳-۲۴(.

2. وقف، اقسام و شرایط آن
2/1. تعریف وقف

وقف در لغت به معنای ســکون، حبس و ایســتایی در مقابل حرکت، جریان و 
ذهاب است )فیومی، بی تا، ۶۶۹/۲؛ صاحب، ۱۴۱۴ق، ۴۶/۶؛ ابوالحسین، ۱۴۰۴ق، ۱۳۵/۶(. مشهور 
فقهای امامیه وقف را »حبس اصل و رها ساختن منفعت« )»تحبیس الأصل و تسبیل 
المنفعــة« یا »إطلاق المنفعة«( تعریــف کرده اند )عاملی، ۱۴۱۰ق، ۹۹؛ طوســی، ۱۳۸۷ق، 
۲۸۶/۳؛ ابن ادریس حلی، ۱۴۱۰ق، ۱۵۲/۳؛ حائری، ۱۴۱۸ق، ۹۱/۱۰؛ خوانســاری، ۱۴۰۵ق، ۱/۴(؛ این 
تعریف ظاهراًً برگرفته از روایت نبوی؟ص؟ »حبس الأصل و سبّّل الثمرة« است )ابن أبی 

جمهور، ۱۴۰۳ق، ۲۶۰/۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ۵۳۸/۳؛ سبزواری، ۱۴۱۳ق، ۶/۲۲(.
به نظر می رسد در میان فقها دو امر اساسی مورد اتفاق است: اول »تحبیس اصل 
مال موقوف« و دوم »تســبیل و اطلاق منفعت آن«. با این حال، با توجه به سه نکته 

زیر می توان تعریف دقیق تر و مناسبی برای وقف ارائه کرد:
امر اول: ادلۀ شــرط عینیت مال موقوف، همان طور که در ضمن شروط موقوف 

خواهد آمد، مورد مناقشه است.
امر دوم: آنچه در وقف اموال لازم است، قابلیت انتفاع بردن از مال موقوف است 
)حلی، بی تا، 289/1(؛ ولو این انتفاع از غیر منافع آن مال باشــد. به این معنا که منفعت، 
امری است که عارض بر شیء به ملاحظه صورت نوعیه اش می شود؛ اما انتفاع فعلی 
از افعال فاعل اســت که ممکن اســت بدون ملاحظه صورت نوعیه شــیء نیز برده 
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شود، اعم از ملاحظۀ جنس، امتیازات، حقوق ناشی از آن و...؛ مانند انتفاع از خانه 
به عنوان سرمایه ای ســودآور. ازاین رو، مناسب تر است که در تعریف وقف، به جای 

»تسبیل المنفعة«، عبارت »تجویز الانتفاع« ذکر شود.
امر سوم: در وقف - ولو در برخی موارد خاص مانند وقف مساجد و مدارس - 
جواز انتفاع موقوف علیه از موقوف اســت، بدون آنکه مالک منفعت شود؛ بنابراین، 
موقوف علیه نمی تواند تصرفات مالکانه نسبت به منافع موقوف داشته باشد. این نکته 

کید دارد. نیز بر تبدیل مفهوم منفعت به انتفاع تأ
بر این اساس، تعریف وقف به صورت »تحبیس ما یبقى و تجویز الانتفاع« نسبت 
به تعریف سنتی »تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة« مناسب تر و دقیق تر به نظر می رسد.

2/2. شرایط موقوف
اگرچــه در کتب فقهــی برای وقف، واقف و موقوف علیهم شــرایط و احکامی 
مانند اشــتراط قبض در وقف و اعتبار عقل و بلوغ در واقف ذکر شــده است )حلی، 
1408ق، 167/2؛ عاملی مکی، 1410ق، 177/3(؛ اما به نظر می رسد شرایط موقوف در بحث 
وقف سهام بیش از همه اهمیت دارد. ازاین رو، در ادامه ابتدا به شرایط وقف از منظر 
موقوف پرداخته خواهد شــد و در بخش بعدی انطباق یا عدم انطباق آن ها با ماهیت 

سهام بررسی می شود.
فقها شرایط چهارگانه ای را برای موقوف ذکر کرده اند که عبارت اند از:

1( عین بودن مال موقوف؛
2( مملوک بودن آن؛

3( امکان انتفاع بردن از آن با حفظ و بقای اصل؛
4( امکان اقباض مال موقوف )سبزواری، 1413ق، 42/22؛ عاملی مکی، 1410ق، 173/3- 175(.
در میان این شرایط، آنچه که به طور جدی تر می تواند مانع وقف سهام شود، شرط 
اول یعنی لزوم عین بودن مال موقوف و همچنین شرط سوم یعنی امکان بقاء اصل مال 
موقوف همراه با انتفاع بردن از آن است. این دو شرط در امکان سنجی وقف سهم از 
اهمیت ویژه ای برخوردارند و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. سایر شرایط نیز اگرچه 

http://JFo.akhs.bou.ac.ir


139

ملاحظات فقهی وقف 
سهام و اجرای آن در 

بازار سرمایه

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

احتمال مانع بودن آن ها ضعیف تر است، لیکن شایسته است که به آن ها نیز اشاره ای گردد.

2/3. آثار و احکام وقف
وقف صحیح شرعی دارای آثار و احکام خاصی است که از جملۀ آن ها می توان 

به موارد زیر اشاره نمود )ابن ادریس حلی، 1410ق، 152/3؛ طوسی، 1387ق، 286/3(:
◦ ازالۀ مالکیت واقف نسبت به مال موقوف؛

◦ عدم جواز تبدیل مال موقوف به شیء دیگر؛
◦ عدم جواز بیع مال موقوف و انتقال آن.

به نظر می رسد در میان این آثار و احکام، آنچه بیشتر در موضوع مورد بحث یعنی 
وقف سهام نیازمند بررسی است، دو حکم اخیر یعنی عدم جواز تبدیل و اعتیاض مال 
موقوف و همچنین عدم جواز بیع آن است که در ادامۀ مقاله به تفصیل پرداخته خواهد شد.

3. امکان سنجی فقهی وقف سهام
با وجود آنکه در متون فقهی به طور مفصل دربارۀ اقسام و شرایط وقف و احکام 
آن بحث شــده است؛ اما بررسی بســیاری از این مباحث، مانند تقسیمات مختلف 
وقف )وقف منقطع و مؤبد( و شــرایط واقف و وقف، تأثیر قابل توجهی در اثبات یا 
نفی وقف سهام ندارد؛ زیرا از این جهات، سهم تفاوت چندانی با دیگر اعیان ندارد.

به نظر می رسد مهم ترین چالش های وقف سهام، مربوط به شرایط موقوف مانند 
اشــتراط عینیت، مملوک بودن، قابلیت انتفاع با حفظ اصل مال موقوف و همچنین 
احــکام وقف از جمله عدم جواز خرید و فروش موقوف اســت که در این بخش و 

بخش بعدی به بررسی آن ها پرداخته خواهد شد.

3/1. از باب وقف شرعی
وقف از عناوینی است که در ادلۀ شرعی به صورت معنون آمده و برای آن احکام 
و شــرایط خاصی بیان شده اســت. این نوع وقف را می توان »وقف شرعی« نامید، 

چراکه لفظ »وقف« به طور عام در کلمات فقها معمولًاً به همین معنا ارجاع دارد.
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البته باید توجه داشــت که مراد از »وقف شرعی« لزوماًً به معنای داشتن حقیقت 
شرعی یا متشرعه نیست، بلکه منظور همان وقفی است که در ادلۀ شرعی مورد تصدیق 
و امضای خاص شارع قرار گرفته و برای آن آثار، احکام و شرایط مشخصی بیان شده 

است؛ هرچند حقیقت آن، حقیقت عرفی باشد.
در مقابل این نوع وقف، »وقف عرفی« وجود دارد که لزوماًً مشمول آثار و احکام 
وقف شرعی نیســت. در پایان بحث امکان سنجی وقف سهام، وقف عرفی به عنوان 
یک نوع معاملۀ جدید مطرح می شــود تا به عنوان راه حلی جایگزین برای وقف سهام 

مورد بررسی قرار گیرد.

3/1/1. از جهت اعتبار ملکیت
همان طور که گفته شــد، یکی از شروط مال موقوف، طبق نظر مشهور، مملوک 
بودن آن اســت. بر این اســاس، وقف اشــیایی که قابلیت تملک و مالکیت شرعی 
ندارند، مانند خمر، سگ ولگرد، خوک و انسان حرّّ، جایز شناخته نشده است )عاملی 
مکی، 1410ق، 1410ق، 174/3(؛ بنابراین، سهم یا متعلق آن )با توجه به اینکه سهم مستقل 
اســت یا مشاعی( برای آنکه مورد وقف شــرعی قرار گیرد، نباید از اموری باشد که 
قابلیت تملک و مالکیت شــرعی را ندارند. ممکن است این اشکال مطرح شود که 
اگر سهم صرفاًً یک مال اعتباری باشد، در این صورت وقف سهم از جهت شرط »ما 

یملک بودن« دچار مشکل خواهد شد.
در پاسخ باید گفت، اگر عقلا برای این امر اعتباری، اعتبار مالکیت قائل شده و 
آن را »ما ینبغی أن یملک« یا به تعبیر دیگر »ما ینبغی أن یربط« بدانند، در این صورت 
با کشــف امضاء شارع نسبت به این اعتبار عقلایی، به واســطۀ ادله ای مانند »الناس 
مســلطون على أموالهم« )ابن أبی جمهور، 1403ق، 260/2( و یا عدم ردع شــارع، می توان 

وجود این شرط را در وقف سهام اثبات نمود.

3/1/2. از جهت اشتراط عینیت
یکی از شروطی که فقها برای مال موقوف ذکر کرده اند، لزوم عین بودن آن است 
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کــه بر اســاس آن، وقف دیون، منافع و امور کلی و مبهــم را جایز نمی دانند )حائری، 
1418ق، 118/10؛ سبزواری، 1413ق، 42/22(. این امر، به دلیل عدم احتساب سهام در زمرۀ 
اعیان خارجی، می تواند یکی از موانع عمده برای وقف آن ها محسوب شود؛ چراکه 
اموری مانند حق، دین، مال اعتباری و شــخصیت حقوقی از اعیان خارجی به شمار 

نمی آیند.
در ایــن میان، به نظر می رســد که دو احتمالِِ »عین انگاری ســهم« و همچنین 
»سهم به عنوان بخشی مشاع از دارایی های شرکت« واجد شرط بالا بوده و از اشکال 
یادشــده در امان باشــند. لکن با توجّّه به وجود دارایی های نقدی و اعتباری در میان 

دارایی های شرکت ها، این اشکال می تواند بر نظریۀ اخیر نیز وارد شود.
به هر حال، برای اشتراط عینیت در مال موقوف، ممکن است به یک یا چند مورد 

از امور زیر تمسک شود:
ظهور اتفاق اصحاب؛ 	-1

اجماع منقول؛ 	-2
شک در شمولیت ادلۀ وقف؛ 	-3

مستفاد از روایت نبوی )نجفی، بی تا، 14/28؛ حائری، 1418ق، 118/10(. 	-4

3/1/2/1. اتفاق اصحاب و اجماع منقول
یکی از ادلّّه ای که برای عدم جواز وقف غیر اعیان اقامه شده است، اتفاق اصحاب 
و همچنین اجماع منقول اســت )حائری، 1418ق، 118/10؛ سبزواری، 1413ق، 42/22(. بنا بر 
ظاهر کلمات برخی فقها، اجماع مهم ترین و عمده ترین دلیل در این مسئله تلقی شده 

است )یزدی، بی تا، 205/1(.
برخی فقها مانند شهید ثانی در بیان وجه اشکال وقفِِ غیر اعیان چنین گفته اند: 
»مشــکلِِ دین و امور مبهم و کلی این است که این ها امور خارجی نیستند که بتوان 
آن ها را تحبیس کرد؛ زیــرا کلی اند و وجود خارجی ندارند. ازاین رو، وقف آن ها از 
قبیل وقف معدوم بوده و باطل اســت و اما مشــکلِِ منفعت این است که وقف آن با 
غایت و غرض مطلوب از وقف منافات دارد؛ چراکه غرض از وقف، بهره برداری از 
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مال موقوف با حفظ اصل آن است، درحالی که منافع با انتفاع از میان می روند و اصل 
آن ها باقی نمی ماند« )عاملی مکی، 1413ق، 318/5–319(.

اگر تعلــیلات مذکور - که در واقع برخاســته از تحلیل ماهیت وقف اســت و 
می تواند مســتفاد از روایت نبوی »حبّّس الأصل و ســبّّل الثمرة« نیز باشد - اجماع 
ادعا شده در این مقام را معلوم المدرک، بلکه محتمل المدرک سازد، در این صورت، 
اجماع مزبور کاشــفیت قطعی خود را نســبت به رأی معصوم از دست خواهد داد. 
درنتیجه، باید تمرکز عمده بــر روی همان تعلیلات مذکور قرار گیرد )نجفی، 1422ق، 
31(؛ بنابراین، اجماع منقــول نیز با توجه به مدرکی یا محتمل المدرکی بودن، ملازمۀ 
حسی خود را با رأی معصوم از دست داده و اندراج آن تحت ادلۀ حجّّیت خبر واحد، 

مشکوک خواهد شد.
علاوه بر این، با دقّّت در تعبیرات برخی فقها می توان دریافت که آنچه دقیقاًً محل 
اجماع ادعاشــده قرار گرفته است، عدم جواز وقف دیون، منافع، مبهمات و کلیات 
خواهد بود نه نفسِِ اشــتراط عینیّّت در مال موقــوف و اگر هم در برخی از عبارات 
فقها چنین آمده باشد که معقد اجماع، ظاهراًً خودِِ اشتراط عینیّّت مال موقوف دانسته 
شده است )سبزواری، ۱۴۱۳ق، ۴۲/۲۲(، به نظر می رسد این اجماع، اجماع اضافی و نسبی 
باشــد؛ یعنی در مقایســه با منافع، دیون و کلیات، گفته اند که باید مال موقوف عین 
باشــد؛ زیرا در آن زمان، آنچه غالباًً قابلیت وقف داشــته، اعیان خارجی بوده است 

)نجفی، ۱۴۲۲ق، ۳۱(.
ازایــن رو، این امر نفی نمی کنــد که بتوان چیزی غیر از عین خارجی را نیز وقف 
کرد، مشــروط به آن که دارای منفعت بوده و با حفظ اصل آن بتوان از آن انتفاع برد؛ 

هرچند آن شیء از جمله اعیان خارجی نباشد و ماهیت اعتباری داشته باشد.
بنابرایــن، اولًاً موضوع اجماع مذکور، عدم جواز وقــف دیون، منافع، کلیات و 
مبهمات اســت، نه لزوم عین بودن موقوف؛ ازاین رو، ایــن اجماع، اجماعی اضافی 
محسوب می شود. ثانیاًً، همین اجماع نیز مدرکی یا محتمل المدرک بوده و لذا دیگر 

خودِِ اجماع موضوعیت ندارد، بلکه باید به مدرک آن مراجعه نمود.
از آنچه گفته شد، دو نکته زیر معلوم می شود:
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1( اگر سهم را بخشــی از خود شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی اعتباری 
مستقل، یا بخشی از ســرمایۀ اعتباری شرکت دانستیم، در این صورت اجماع مزبور 
مانع جواز وقف آن نخواهد بود و اگر گفته شــود امور اعتباری معدوم هســتند و لذا 
وقف آن ها از باب وقف معدوم خواهد بود که وقفی غیر صحیح اســت، در پاســخ 
می توان گفت: امور اعتباری معدوم نیســتند، بلکه موجوداتی هســتند که در ظرف 
ـَر تحقق یافته اند؛ بنابراین  و قالــب خود )جزایری، 1415ق، 680/3( به واســطۀ اعتبار معتب�

می توانند منشأ آثار و موضوع احکام قرار گیرند.
2( در میان تفاســیر مختلفی که از ماهیت حقوقی سهم شده است، تفسیر سهم 
به عنوان میزان دین و طلب صاحب ســهم )دین انگاری( ممکن اســت وقف آن را با 
چالش جدی تری مواجه ســازد؛ زیرا فقها به صراحت وقف دین و کلیات را مردود و 
باطل دانســته اند؛ اما با توجه به نکتۀ پیشین، می توان اعتبار اجماع را نیز در این زمینه 
مخدوش دانســت و به تعلیل فقها برای رد وقف دین رجوع کرد. عمدۀ اشــکال در 
وقف سهام بر مبنای نظریۀ دین انگاری، معدوم بودن و عدم وجود خارجی آن هاست 

که پاسخ آن در نکتۀ قبلی مطرح شد.

3/1/2/2. شک در شمولیت ادلۀ وقف
ممکن اســت گفته شود که ادلۀ وقف شرعی نسبت به وقف غیر اعیان منصرف 
اســت و یا لااقل شــمول آن نسبت به این امور مخدوش است؛ لذا وقف سهم از این 
جهت صحیح نیســت؛ ولی در پاســخ باید گفت: انصراف تنها در صورتی می تواند 
مانع اطلاق و دلیل باشــد که مبتنی بر غلبه در استعمال باشد، به گونه ای که این غلبه 
در عرف ریشه یافته و موجب ظهور در معنای لفظ شود؛ اما اگر منشأ انصراف صرفاًً 
غلبه در خارج باشد - مانند آنچه در وقف اعیان اتفاق می افتد - نمی تواند مانع اطلاق 

لفظ گردد.
همچنین، عدم شــمول ادله محتاج به وجود قرینه یا دلیل اســت، وگرنه احتمال 
انصراف یا شــک در عدم شــمول را می توان با اصل »اخذ به اطلاق« و »برهان در 

مقام بیان بودن« دفع نمود.
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3/1/2/3. روایت نبوی
یکی از ادله ای که برای عدم جواز وقف دین، کلیات و منافع اقامه شده، روایت 
نبوی »حبّّس الأصل و سبّّل الثمرة« است )ابن أبی جمهور، 1403ق، 260/2(. توضیح آنکه 
مســتفاد از این  روایت - همان طور که ظاهر کلام صاحب جواهر اســت )نجفی، بی تا، 
379/14(1 - اشــتراط آمادگی بالفعل مال موقوف برای انتفاع بردن اســت و امور غیر 
اعیان مانند دیون، منافع و کلیات این شــرط را ندارند؛ زیرا نمی توان به طور بالفعل از 

آن ها انتفاع برد و در عین حال اصل آن ها باقی بماند.
این روایت هرچند در منابع روایی اهل ســنت نقل شــده است، لیکن در مجامع 
روایی شیعه، حسب تتبع، اثری از آن یافت نمی شود، مگر در کتاب »عوالی اللئالی«. 
در رد استدلال به این روایت نبوی باید گفت آنچه به عنوان مستفاد از این روایت ذکر 
شده، نمی تواند دلیلی بر اشتراط عینیت خارجی مال موقوف باشد؛ بلکه نهایتاًً قابلیت 
حبس و آمادگی بالفعل مال موقوف برای انتفاع بردن را اثبات می کند و این ویژگی 

ممکن است در غیر اعیان خارجی مانند اموال اعتباری نیز وجود داشته باشد.
با توجه به مناقشــات مذکور در ادلۀ یادشده، اشتراط عینیت خارجی و محسوس 
بدون دلیل خواهد بود؛ بنابراین هر آن چیزی که قابلیت بقاء را داشته باشد، از جمله 
ســهم، می تواند موضوع وقف شــرعی قرار گیرد. ازاین رو، در تعریف وقف شرعی 

گفته شد که »تحبیس ما یبقی« بهتر از »تحبیس الأصل« است.
همچنین، بعید نیســت که بتوان با تفسیر موســع از »عین« و توسعۀ مفهوم آن از 
اعیان خارجی به هر چیزی که قابلیت حبس و آمادگی بالفعل برای انتفاع بردن داشته 
باشــد، مانند اموال اعتباری، وقف شرعی سهام را حتی در فرض اشتراط عینیت مال 

موقوف نیز تجویز نمود.

3/1/3. از جهت قابلیت انتفاع
از آنجا که غرض اصلی وقف، انتفاع بردن از مال موقوف اســت، لازم است آن 
مال دارای منافع، مزایا و حقوقی باشد تا بتوان با حفظ اصل مال موقوف، از آن انتفاع 

1. »اعتبار فعليّّة التهيّّؤ للمنفعة في الأصل الذي يراد حبسه«.
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برد. ســهم، با هر تفسیری که از ماهیت آن ارائه شــود، دارای مزایا و منافع متعددی 
است که در صورت وقف شدن، موقوف علیهم می توانند از آن بهره‌مند شوند. برخی 

از این مزایا و حقوق صاحب سهم در بخش اول مقاله ذکر گردید.
لازم به ذکر است که سهام موقوفه نیازی ندارد بالفعل دارای منفعت باشند؛ بلکه 
همان طور که در بحث قبلی اشــاره شــد، آمادگی بالفعل برای انتفــاع از آن ها برای 
صحت وقف کفایت می کند، حتی اگر برای انتفاع از آن ها لازم باشــد مدت زمانی 

بگذرد؛ مانند وقف نهالات و دواب صغیره )یزدی، بی تا، 207/1(.
ناگفته نماند که یکی از مهم ترین منافع ســهام که شاید بتوان آن را غرض اصلی 
بسیاری از افرادی دانست که وارد بازار بورس می شوند، کسب سود حاصل از افزایش 
قیمت آن هاست؛ اما از آنجا که این نوع منافع متوقف بر خرید و فروش سهام است و 
فقها بیع موقوفه را جایز نمی دانند، بحث حکم خرید و فروش سهام موقوفه در بخش 

چهارم مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3/1/4. از جهت امکان بقاء اصل
یکی از امور مسلم در وقف، لزوم حفظ و بقاء اصل موقوف همراه با امکان انتفاع 
بردن از آن اســت. بر همین اساس، فقها وقف منافع، همچنین وقف غذاها و میوه ها 
را ممنوع دانســته اند؛ و حتی برخی به دلیل این شــرط اساسی، وقف پول را نیز جایز 
نمی شــمارند؛ زیرا سودآوری و انتفاع از آن را مشروط به نقل و انتقال می دانند که با 

بقاء اصل مال موقوف تعارض دارد )حلی، 1413ق، 393/2(.
کید بر وقف مالیت شــیء نه وقف خود شــیء،  البتــه در اینجا برخی فقها با تأ
راه حلــی برای وقف پول و اموال ارائــه کرده اند که برای انتفاع از آن ها نیاز به نقل و 

انتقال دارند )سبحانی، 1438ق، 110؛ یزدی، بی تا، 206/1(.
اگر این راه حل یعنی وقف مالیت و ارزش شــیء، یــا به تعبیر بهتر، وقف اعیان 
مبادله ای که با تبادل نیز مالیت آن‌ها حفظ می شــود، پذیرفته شــود، در این صورت 
می توان با وقف مالیت و ارزش ســهام حتی آن را به وسیلۀ خرید و فروش یا هر سبب 
دیگری نقل و انتقال داد؛ تنها لازم اســت که مالیت و ارزش آن حفظ شده و از بین 
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نرود؛ اما اگر این راه حل پذیرفته نشــود، در این صورت برای انتفاع از سهام موقوفه، 
خرید و فروش آن ها جایــز نخواهد بود، حتی اگر ارزش آن ها کمتر از هنگام وقف 
شــود، مگر در مواردی که در فقه استثنا شــده است )حســینی عاملی، 1419ق، 681/21؛ 

انصاری، 1415ق، 89-61/4(.
در این جهت نیز تفاسیر مختلف از ماهیت سهم تأثیر به سزایی در وقف سهام نخواهند 
داشت و فقط ممکن است در کیفیت و نحوۀ حفظ مال موقوف مؤثر باشند؛ مثلًاً حفظ 
دین و طلب به عدم انتقال و وصول آن است، حفظ حق به عدم استیفای آن و حفظ عین و 
امور اعتباری به عدم نقل و انتقال اعتباری و اعدام تکوینی یا اعتباری آن ها مربوط می شود.

3/1/5. از جهت مشاع بودن
اگر صاحب ســهم در حقیقت مالک بخشــی از دارایی یا ســرمایۀ اولیۀ شرکت 
و یا بخشــی از خود شرکت باشــد، از آنجا که مالکیت صاحب سهم به نحو مشاع 
خواهد بود، ممکن است شبهه ای در خصوص عدم امکان وقف شیء مشاع به علت 
محدودیت در انتفاع از آن مطرح شــود؛ اما در پاسخ باید گفت که وقف مال مشاع 
به اجماع فقها جایز و صحیح است )یزدی، بی تا، 205/1( و در این زمینه روایاتی نیز وارد 
شده است )حر عاملی، 1409ق، 194/19(؛ بنابراین، از این نظر وقف سهم مشکلی ندارد.

نتیجۀ بحث وقف شرعی سهام
از آنچه در بحث وقف شــرعی سهام گذشت، روشن می شود که وقف سهام از 
نظر شرعی صحیح است و مانعی برای صحت آن وجود ندارد، به ویژه با تفسیر موسّّع 

از عین که شامل مال اعتباری ثانوی نیز می شود.

3/2. از باب وقف عرفی
نکتۀ حائز اهمیت این است که نگاه شارع به معاوضات میان مردم و تصرفات در 
اموالشان نگاهی مبتنی بر آزادی است، به گونه ای که جز در موارد ممنوعه مانند بیع ربوی، 
بیع خمر و امثال آن، مردم در انجام انواع تصرفات معاملی و معاوضیه در اموال خود مختارند.
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قاعدۀ »الناس مسلطون على أموالهم« که مورد پذیرش فقها است )حائری، 1418ق، 
121/14( و از ارتــکازات عامه عقلایی به شــمار می آید، مــدرک مهمی برای مطلب 
فوق به شــمار می رود. از این قاعده می توان در جواز معاملات، ضمان عرفی )حکیم، 
1416ق، 246/12( و موارد مشابه تمسک جست. البته برخی فقها، مستفاد از این قاعده را 
محدود به معاملات و معاوضات معمولی دانسته یا آن را مختص به تسلط بر اموال، نه 
احکام اموال، می دانند )انصاری، 1415ق، 87/3(؛ لیکن به نظر می رسد این قاعده دلالت 
بر تسلط مطلق مردم بر تصرف در اموالشان از سوی شارع دارد که می توان آن را تحت 

عنوان »أصالة التسلط« مطرح نمود.
بر اساس قاعدۀ مذکور، راه حل دیگری که برای وقف سهام ارائه می شود، »وقف 
عرفی« است؛ به این معنا که می توان با تمسک به ادلۀ عام امضای معاملات -  با توجه 
به عدم حصر معاوضات  - آن را به عنوان معامله ای مستقل تصحیح نمود و به جهت 
انطبــاق تعریف وقف )تحبیس ما یبقــی و تجویز الانتفاع( بر آن، واژۀ وقف را بر آن 
اطلاق کرد. البته روشن است که در این صورت، احکام عمومی معاملات بر آن بار 

می شود ولی احکام اختصاصی وقف شرعی بر آن مترتب نخواهد شد.

4. اجرای وقف سهام
پس از امکان سنجی وقف سهام، هنگامی که نوبت به مرحلۀ اجرای آن در بازار 
سرمایه می رسد، مسائلی مانند خرید و فروش سهام موقوفه، نظارت بر وقف و اجرای 
آن در بازار ســرمایه مطرح می شود. در این شــرایط، فقها با بررسی این مسائل و رفع 
شبهات حکمی مربوطه و همچنین با ارائۀ راهنمایی هایی برای حمایت و اعانۀ مجریان 

وقف سهام، می توانند - و در برخی موارد لازم است - وارد این عرصه شوند.

4/1. خرید و فروش سهام موقوفه
یکی از مهم ترین راه های کســب سود و حفظ ســرمایه در بازار سرمایه، خرید، 
فروش و جابه جایی ســهام اســت؛ اما از آنجا که در خصوص عدم جواز بیع وقف، 
ادعای اجماع شده است )یزدی، بی تا، 252/1-253(، خرید و فروش سهام موقوفه و تبدیل 
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آن ها با چالش مواجه می شود.
بــه هر حال، فقها معمولًاً مواردی را از اصل عدم جواز بیع اســتثناء نموده و بیع 

موقوف را در این موارد جایز می دانند )یزدی، بی تا، 253/1-256(، از جمله:
◦ از بین رفتن عنوانی که واقف در وقف خود ملاحظه کرده است؛

◦ خراب شدن وقف به گونه ای که نتوان با حفظ اصل آن از آن انتفاع برد؛
◦ خروج از انتفاع معتدٌٌ به؛

◦ اشتراط واقف، مثلًاً اگر واقف شرط کند که موقوف در شرایط خاصی مانند 
قلت منفعت به فروش برسد؛

◦ منجر شدن بقای وقف به خرابی موقوف؛
◦ وجود منفعت بیشتر در فروش مال موقوف و جایگزین کردن شیء دیگری به 

علیهم. جای آن، برای موقوف�‌
با توجه به مطالب فوق، ســهام موقوفه نیز می تواند از این شرایط و ضوابط تبعیت 
کند و درصورتی که مشــمول یکی از موارد استثنا قرار گیرد، خرید و فروش آن جایز 
خواهــد بــود. در ادامه به دو مــورد از موارد مذکور که موجب جواز فروش ســهام 

می شوند، پرداخته می شود:
1- شرط فروش سهام موقوفه توسط واقف؛

2- منفعت داشتن فروش سهام موقوفه.

4/1/1. شرط فروش سهام توسط واقف
یکی از موارد جواز فــروش وقف که می توان آن را از کاربردی ترین راهکارهای 
شــرعی در زمینۀ فروش ســهام موقوفه دانست، شــرط واقف در خرید و فروش مال 
موقوفه اســت. در میان فقهای گذشــته همچون مفید )مفید، 1413ق، 652( و شــریف 
مرتضی )شــریف مرتضی، 1415ق، 468( و نیز متأخرین مانند عاملی )عاملی جزینی، 1417ق، 
279/2؛ کرکی عاملی، 1414ق، 73/9( و همچنین برخی فقهای معاصر، شرط واقف به عنوان 
مجوزی برای خرید و فروش مال موقوفه مورد پذیرش قرار گرفته است )دبیرخانۀ کمیتۀ 
تخصصی فقهی مرکز پژوهش، توسعه و معاملات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، 1401، 477–488(.
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امام خمینی؟ره؟ در کتاب تحریر الوســیله می فرمایند: »إذا اشــترط الواقف فی 
ـِه أن یُُباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثــرة الخراج أو المخارج أو وقوع  وقف�
الخلاف بین أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة أهم أو غیر ذلك، فلا مانع من بیعه عند 

قوی« )خمینی، بی تا، 86/2(.
َ
حدوث ذلک الأمر علی الأَ

یعنــی زمانی که واقف در وقف خود شــرط کند که هنگام وقــوع امری مانند 
کاهــش منفعت، افزایش خراج یا مخارج، بــروز اختلاف میان صاحبان وقف، بروز 
ضرورت یا حاجت مهم تر یا موارد مشابه، مال موقوفه فروخته شود، در این صورت به 
قوی ترین وجه، مانعی برای فروش مــال موقوفه در هنگام وقوع آن امر وجود ندارد؛ 
البته همان طور که از عبارت »علی الأقوی« اســتفاده می شود، برخی از فقها با جواز 

خرید و فروش موقوفه مبتنی بر شرط واقف مخالف هستند.
دلایل عمدۀ مخالفان عبارت اند از:

اول: شرط کردن خرید و فروش توسط واقف، مخالف مقتضای عقد وقف است 
و با روح وقف ناسازگار است )خویی، بی تا، 220/5(.

دوم: این شــرط با ســنت پیامبر؟ص؟ تعارض دارد؛ زیرا در برخــی روایات آمده 
است: »لا تباع ولا توهب« یعنی وقف، قابل فروش و واگذاری به دیگری نیست )حر 

عاملی، 1409، 186/19(.
در پاســخ به دلیل اول باید گفت که خلاف مقتضای عقد زمانی مطرح اســت 
که شــرط، مخالف اراده و مفهوم اصلی عقد باشــد؛ مثلًاً مانند اینکه موجر در عقد 
اجاره شرط کند که مستأجر نتواند در مال مستأجره تصرف کند )خویی، بی تا، 220/5(؛ 
اما در موضوع حاضر، شــرط فروش مال موقوف خلاف مقتضای وقف نیست؛ زیرا 
در شــریعت در برخی موارد فروش موقوف جایز شــمرده شده است. صاحب عروه 
می فرماید: »مؤلفۀ وقف آن اســت که موقوف بدون ســبب فروخته نشود، نه اینکه 
موقوف مطلقاًً قابل فروش نباشد« )یزدی، بی تا، 261(. شیخ انصاری نیز تصریح می کنند 
که جواز بیع وقف مخالف مقتضای وقف نیست، بلکه شاید تنها با اطلاق آن منافات 

داشته باشد )انصاری، 1415ق، 86/4(.
شیخ انصاری می فرمایند: حتی اگر بیع موقوف را منافی با مفهوم وقف بدانیم، این 

http://JFo.akhs.bou.ac.ir


150

جستارهای
فقهی و اصولی
سال یازدهم، شماره پیاپی 38
1404 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

بیع فقط زمانی با وقف منافات دارد که مال موقوف برای بطون اول )مصرف کنندگان 
اصلی( فروخته شــده و توسط آن‌ها مصرف شود؛ اما اگر تبدیل صورت گیرد، یعنی 
مال موقوف فروخته شــده و در عوض آن مال یــا بدلی دیگری وقف گردد، در این 

صورت دیگر منافاتی با مفهوم وقف نخواهد داشت )انصاری، 1415ق، 86/4(.
در اشــکال به دلیل دوم نیز می توان گفت: روایت مذکور ناظر به این اســت که 
صدقه یا موقوفه نباید مانند دیگر املاک بدون قید و شــرط به فروش یا هبه گذاشته 
شــود، درحالی که در بحث ما، فروش مال موقوف به ســبب شرط واقف و با قید و 
شرط انجام می گیرد؛ بنابراین این روایت مانع جواز فروش مشروط نیست؛ به عبارت 
دیگــر، این روایات دلالت بر عدم جــواز بیع موقوف به طور مطلق ندارند و تنها ناظر 

به ذات وقف و عدم جواز بیع آن بدون قید و شرط می باشند )سبحانی، 1438ق، 220(.
با ردّّ دو اشکال بالا، می توان با تمسک به ادله ای مانند روایت »الوقوف تكون على حسب 
ما يوقفها أهلها إن شاء الله« )حر عاملی، 1409ق، 175/19( و روایت »المؤمنون عند شروطهم« 
)حر عاملی، 1409ق، 276/21(، جواز بیع سهام موقوفه در فرض شرط واقف را اثبات نمود.

4/1/2. انفع بودن بیع سهام موقوفه
یکی از مواردی که برای جواز بیع مال موقوف مطرح شده، این است که فروش 
موقوف باعث تحقق نفع بیشــتر و عودت ســود به موقوفٌٌ علیهم شود. این مورد در 
وقف سهام کاربرد فراوانی دارد؛ زیرا اگر بیع سهام جایز باشد، می توان سهامی را که 

فروش آن منفعت بیشتری برای موقوفٌٌ علیهم دارد، به فروش رساند.
باید توجه داشــت که موضوع این مورد از جــواز بیع، تبدیل عین موقوفه به عین 
دیگر اســت که برای موقوفٌٌ علیهم نافع تر و ســودمندتر باشد، نه صرف فروش عین 
موقوفــه و هزینه کــرد حاصل از آن برای رفع حاجت و ضرورت شــدید آنان. مورد 
دوم خود یک مسوّّغ مستقل است که برخی فقیهان اجماع بر جواز آن را پذیرفته اند 
)حلبی، 1417ق، 295(، هرچند برخی دیگر مانند شیخ انصاری کفایت ادعای اجماع را 
برای خروج از اصل عدم جواز بیع وقف محل تردید می دانند )انصاری، 1415ق، 86/4(.
به هر حال، مســوّّغ مذکور - یعنی انفعیت تبدیل موقوف - معمولًاً تنها به شیخ 
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مفید نســبت داده شده است، هرچند شــیخ انصاری این نسبت را نادرست می داند 
)انصــاری، 1415ق، 44/4(؛ بنابراین، می توان گفت که اکثر، بلکه همۀ فقها، این مورد را 
به عنوان مجوزی برای بیع وقف نمی شناســند )انصاری، 1415ق، 78/4(. با این حال، اگر 
بتوان فروش ســهام موقوفه در فرض انفعیت را جزو شروط مرکزی  دانست که هنگام 
وقف بر آن ها تصریح شــده اســت، در این صورت از باب شــرط ارتکازی واقف، 

فروش آن ها در فرض انفعیت نیز مجاز خواهد بود.

نتیجه گیری
در مورد ماهیت ســهم، احتمالاتی مانند بخش مشاع از خود شرکت، بخشی از 
دارایی یا سرمایۀ شرکت، دین انگاری سهم، حق انگاری سهم و عین انگاری آن مطرح 
شــده است؛ اما تحلیل مناسب تر این اســت که سهم، مالی اعتباری ثانوی و مستقل 

است که بخشی از مجموع سرمایۀ ثانوی اعتباری شرکت را تشکیل می دهد.
بنا بر نظر مشهور فقها، وقف به معنای »تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة« است؛ 
اما با توجه به مناقشات موجود در اشتراط عین بودن مال موقوف و همچنین تفکیک 
دقیق بین دو مفهوم منفعت و انتفاع، می توان تعریف وقف را به صورت »تحبیس ما 

یبقی و تجویز الانتفاع« مطرح نمود.
یکی از شرایط وقف شرعی که برخی آن را به اجماع پذیرفته اند، اشتراط عینیت 
مال موقوف اســت؛ ولی با توجه به مناقشه در ادلۀ این شرط و همچنین امکان تفسیر 
موسع از مفهوم عین به نحوی که شامل اموال اعتباری نیز گردد، این شرط نمی تواند 

مانعی برای جواز وقف سهام باشد.
مملوک بودن مال اعتباری را می توان از طریق انبغاء تملیک و تملک آن توســط 
عقلا و همچنین امضای شارع بر آن، اثبات کرد. با توجه به اینکه سهم دارای منافع، 
حقوق و مزایای متعددی است، می توان از طریق وقف سهام از این منافع انتفاع برد.

راه حــل دیگر برای تصحیح وقف ســهام، »وقف عرفی« اســت که معامله ای 
مســتقل بوده و به موجب ادلۀ عام امضای معاملات تأیید می شــود؛ اما ممکن است 

برخی احکام خاص وقف شرعی بر آن بار نشود.
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یکــی از احکام وقف، عــدم جواز فروش مال موقوف اســت که چالش مهمی 
برای وقف سهام محسوب می شود؛ اما با راهکارهایی همچون شرط واقف )حتی به 
صورت شرط ارتکازی( و همچنین خروج سهام از دایرۀ انتفاع، می توان فروش سهام 

موقوفه را تجویز نمود.
با تأســیس نهاد وقف سهام و بهره گیری از متخصصان بازار سرمایه برای نظارت 
بر ســهام وقف شــده و همچنین ایجاد صندوق های سرمایه گذاری مختص وقف و 
تخصیص بخشــی از سهام اولیۀ شرکت ها برای وقف، می توان اجرای وقف سهام در 

بازار سرمایه را تسهیل و کارآمدتر ساخت.
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